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ابوالفضل رفيع پور گتابى
دكترى رياضى با گرايش آموزش رياضى

استاد راهنما: دكتر زهرا گويا ـ دانشگاه شهيد بهشتي
استاد مشاور: دكتر اميرحسين اصغري ـ دانشگاه شهيد بهشتي
داوران خارج از دانشگاه: دكتر مهدي رجبعلي پور ـ دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان، دكتر اسماعيل بابليان ـ دانشگاه تربيت معلم، 

دكتر سيد حسن علم الهدايي ـ دانشگاه فردوسي مشهد
داور داخلي: دكتر مرتضي منيري

كليدواژه ها: سواد رياضي، مدل سازي رياضي، برنامه ي درسي رياضي، 
كتاب درسي رياضي، مطالعه تيمز ـ مطالعه پيزا.

هدفِ اصليِ اين رساله، ارايه ي مدلي براي رسيدن به تعادل در 
برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي در ايران به گونه اي است كه بين 
دنيايِ رياضي و دنيايِ واقعي ارتباط معناداري برقرار شده و موجب 
ارتقاي سواد رياضي دانش آموزان ايراني گردد. در اين پژوهش، منظور 
موقعيت هاي  در  رياضي  دانش  به كارگيري  توانايي  رياضي  سواد  از 
زمينه مدار دنياي واقعي بود. سؤال هاي زير به ترتيب، اين پژوهش 

را هدايت كردند:

ـ عملكرد رياضي دانش آموزان ايراني در حل مسايل زمينه مدار 
كاربردي و مدل سازي، چگونه است؟

ـ توجيهات معلمان رياضي نسبت به تغيير برنامه درسي رياضي 
مدرسه اي چيست؟

ـ تا چه اندازه، تغييراتِ اخير برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي در 
ايران در جهت ايجاد تعادل/ سواد رياضي بوده است؟

براي پاسخ گويي به سؤال اول پژوهش، از يك مطالعه ي پيش بيني 
كه براساس سؤال هاي منتخب تيمز پيشرفته ي ۱۹۹۵ طراحي شده 
بود استفاده شد. گزارش اين تحقيق نشان داد كه عملكردِ رياضيِ 
دانش آموزان ايراني در حل مسايل زمينه مدار مطلوب نيست. بر طبق 
نتايج مطالعه ي تيمز پيشرفته ۲۰۰۸ نيز عملكردِ رياضيِ دانش آموزان 

ايراني در حل مسايل زمينه مدار، پايين تر از ميانگين بين المللي بود.
براي پاسخ گويي به سؤال دوم پژوهش، ضرورت و جهتِ تغيير در 
برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي به منظور بهبود عملكرد دانش آموزان 
ايراني در حل مسايل زمينه مدار و ايجاد سواد رياضي از ديدگاه معلمان 
رياضيِ ايراني مورد بررسي قرار گرفت. براي انجام اين مطالعه، از 
سؤال هاي منتشر شده مطالعه ي پيزا (PISA) در سال هاي ۲۰۰۰ و 

طراحی چارچوبی برای ايجاد تعادل در برنامه ی درسی رياضی متوسطه
 در ايران
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با زمينه هاي  انتخابِ سؤال هاي رياضيِ زمينه مدار كه  ۲۰۰۳ جهت 
فرهنگي ايران همخواني بيشتري داشتند، استفاده شد. سپس مسايل 
منتخب پيزا ترجمه شده و براي انجام مطالعه در اختيار ۱۴ معلم رياضي 
قرار گرفت. آن گاه، از طريق پرسش نامه اي مبتني بر شش مسئله و 
مصاحبه هاي پاره ساختاري، نظرات معلمان مورد مطالعه قرار گرفت. 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه معلمان رياضي، عملكردِ دانش آموزانِ 
نوعي (معمولي) ايراني را در حل مسايل مشابه مسايل پيزا كه ويژگي 
آن ها زمينه مدار بودن و مدل سازي مسايل واقعي است، ضعيف پيش بيني 
كردند. معلمان رياضي ايراني دلايل اصلي پيش بيني چنين پديده اي را 
در عدم تأكيد كتاب هاي درسي رياضي ايران بر جنبه هاي سواد آموزي 
رياضي و استفاده نكردن از زمينه هاي معنادار واقعي و اثر ارزشيابي هاي 
بيروني بر تدريس رياضي عنوان كردند. در پايان، آن ها توجه به اهدافِ 
آموزش سواد رياضي در برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي را ضروري 

دانستند.
براي پاسخ گويي به سؤال سوم پژوهش، از دو چارچوب نظري 
براي انجام مطالعه ي تطبيقي كتاب هاي درسي استفاده شد. در اين 
مطالعه، كتاب درسي رياضي تازه تأليف ايران در پايه ي اول دبيرستان 
با دو كتاب درسي از دو ايالت ويكتوريا و ولز جنوبي جديد از استراليا 
مقايسه شد تا شباهت ها و تفاوت هاي آن ها مشخص شود. با استفاده 
از چارچوب نظري تركيبي، ويژگي هايي از كتاب درسي رياضي كه 
موجب ارتقاي سواد رياضي مي شد، شناسايي شدند. بر اين اساس، كتابِ 
درسي ايالت ولز جنوبي جديد در استراليا، داراي بيش ترين ويژگي هاي 
كتاب درسي،  اين  در  مثال  به طور  بود.  رياضي  تقويت كننده ي سواد 
مسايل زيادي با زمينه هاي متنوع كه مستلزم مدل سازي رياضي بودند، 
وجود داشت. از طرف ديگر در كتابِ درسي رياضي ايران، تعداد كمي 
مسئله ي دنياي واقعي وجود داشت كه در بيش تر موارد زمينه ي سؤال 
تكراري بود و علاوه بر اين، مدلِ رياضي مربوط به مسئله، در همان 
فصل براي دانش آموزان ارايه شده بود. در نتيجه مسايل كتاب درسي 
رياضي ايران بيش تر جزو مسايل كاربرد استاندارد به حساب مي آيند و 
كمتر به توسعه ي مدل سازي رياضي و در نتيجه ارتقاي سواد رياضي 
كمك مي كنند. در پايان براي تغيير وضع موجود و تقويت سواد رياضي، 

پيشنهادهايي ارايه شد.
با توجه به پژوهش هاي انجام شده در فرآيند انجام اين رساله 
ايراني در حل  كه همگي نشان دادند عملكرد رياضي دانش آموزان 
سوال هاي زمينه مدار و احتمالاً در مطالعه اي از نوع پيزا مطلوب نخواهد 

بود، پيشنهاد مي شود كه براي دستيابي به اطلاعات دقيق تر از عملكردِ 
رياضيِ دانش آموزان ايراني در اين زمينه، برنامه اي براي شركت در 
مطالعه ي پيزا در سال ۲۰۱۲ طراحي شود تا اگر تمايل يا تأكيدي بر 
ايجاد سواد رياضي از طريق طراحي يك برنامه ي درسي رياضي متعادل 
وجود دارد، يا اگر فعاليت ها يا تغييراتي در اين جهت انجام شده است، 
مورد ارزيابي قرار گيرند. شايد به جاي شركت در تكرارهايِ مطالعه ي 
تيمز و دانستن آنچه كه مي دانستيم، جا داشته باشد تا از منظر ديگري 
به جهت تغييرات در برنامه ي درسي رياضي بنگريم و با عمق بيش تري 

به جنبه هاي ديگري از برنامه  درسي رياضي توجه كنيم.
هم چنين، نتايج اين پژوهش نشان دادند كه براي بهبود عملكرد 
رياضي دانش آموزان ايراني در حل مسايل دنياي واقعي، تهيه ي مواد 
آموزشي و كتاب هاي درسي مناسب، آموزش معلمان رياضي در راستاي 
تغييرات برنامه ي درسي، و استفاده از سوال هاي مدل سازي و كاربرد هاي 
رياضي در ارزشيابي هاي رسمي، مفيد است. براي چگونگي ايجاد تغيير در 
برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي نيز، از درون چارچوب نظري تركيبي، 
پيشنهادهايي ارايه شد. بر اين اساس، براي كشورهايي با نظام هاي 
آموزشي شبيه ايران، مي توان توصيه هاي زير را براي كتاب هاي درسي 

رياضي ارايه كرد.
 * ايجاد تنوع بيش تر در زمينه هاي به كار رفته در سؤال هاي 

دنياي واقعي؛
در  تكرار كمتري  نيازمند  كه  واقعي  ارايه مسايل مدل سازي   *

صورت بندي هستند؛
* ارايه مسايل بيش تري كه صورت بندي مسايل دنياي واقعي را 

به عهده  دانش آموزان مي گذارد؛
* ارايه مسايل بيش تري در كتاب هاي درسي تا بتواند نيازهاي 

دامنه ي وسيع تري از دانش آموزان را برطرف نمايد؛
* ايجاد موقعيت هايي براي معلمان رياضي تا آن ها بتوانند مسايل 

متناسب با نيازهاي دانش آموزانشان را انتخاب نمايند؛
* استفاده از ارزشيابي هاي مبتني بر مسايلِ دنياي واقعي توسط 

طراحان سوال هاي امتحاني.
از اين گذشته، توصيه هاي پژوهش حاضر براي نظام هاي آموزشي 

غيرمتمركز، شامل موارد زير است:
* معلمان رياضي در اين گونه از كشورها، لازم است تا مسايل 
مناسب را براي برطرف كردن نيازهاي متنوع دانش آموزان خود انتخاب 
نمايند. چارچوب نظري تركيبي كه در اين پژوهش توسعه  يافته است، 
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مي تواند به معلمان رياضي در اين زمينه كمك نمايد.
* معلمان رياضي در نظام هاي آموزشي غير متمركز مانند استراليا 
اين اختيار را دارند كه كتاب درسي را خودشان انتخاب كنند. چارچوب 
نظري تركيبي كه در اين پژوهش ارايه شده است مي تواند براي ارزيابيِ 

كتاب هاي درسي رياضي به كار گرفته شود.
* در برخي از كشورهاي۱ داراي نظام هاي آموزشي غير متمركز، 
وزارت آموزش و پرورش تنها تعداد محدودي از كتاب هاي درسي توليد 
شده توسط ناشران خصوصي را مورد تأييد قرار مي دهد. سپس اين 
كتاب هاي تأييد شده مي توانند توسط معلمان و مدارس آن كشور در 
كلاس هاي درس استفاده شوند. در اين فرآيند نيز مي توان از چارچوب 
نظري تركيبي براي طبقه بندي كتاب هاي درسي رياضي و تصميم گيري 

در مورد آن ها استفاده نمود.

رياضي  درسي  برنامه  در  تعادل  ايجاد  رساله  اين  نهايي  هدف 
مدرسه اي در دوره آموزش عمومي به گونه اي بود كه عملكرد رياضي 
دانش آموزان ايراني در حل مسايل زمينه مدار دنياي واقعي بهبود يابد. 
اين امر از طريق پيوند هرچه بيش تر رياضي با دنياي واقعي ميسر است. 
براي اين منظور، لازم است مسايل رياضي در زمينه هاي فرهنگي آشنا 
براي دانش آموزان مطرح شوند تا به اين ترتيب به ارتقاي سواد رياضي 
اشاره  فوجيتا و جونز (۲۰۰۲)  اما همان گونه كه  نمايد.  آن ها كمك 
كرده اند، مي بايست به تدريجي بودن فرآيند تغيير در حوزه ي آموزش 
توجه داشت، زيرا تغييرات آموزشي به خصوصيات فرهنگي نيز وابسته اند. 
آن ها هم چنين اشاره كرده اند كه براي ايجاد تغيير بايد از افراط و تفريط 
در اتخاذ رويكردهاي مختلف در برنامه ي درسي خودداري كرد و شروع 
مناسب براي تغيير را يافتن راهي مي دانند كه نقاط قوت را پررنگ تر 

و نقاط ضعف را كم رنگ تر سازد.
نكته ي مهمي كه لازم است در اين جا به آن اشاره شود اين است 
كه انجام تغييرات آموزشي (تغيير برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي) به 
تنهايي نمي تواند در زمينه ي بهبود عملكردِ رياضيِ دانش آموزان ايراني در 
حل مسايل دنياي واقعي مؤثر واقع شود. چرا اگرچه تغييرات آموزشي در 
جهت ايجاد سواد رياضي در بسياري از كشور هاي دنيا انجام شده است 
ولي نظام آموزشي فنلاند است كه در مطالعه ي پيزا عملكرد متفاوتي 
از خود نشان داده است. به گفته ي پهكونن و همكاران (۲۰۰۷)، دلايل 
ديگري نيز علاوه بر تغييرات آموزشي در پس موفقيت فنلاندي هاي 
نهفته است كه لازم است برنامه ريزان حوزه ي آموزش رياضي كشور 

به اين موارد توجه نمايند. مالتاي (۲۰۰۶) دو مورد از مهم ترين دلايل 
موفقيت فنلاندي ها را در مطالعه ي پيزا، آموزش قبل از خدمت معلمان 
رياضي و پيوستگي شغل معلمي عنوان مي كند. در ادامه، لازم است اين 
سوال را طرح كنيم كه چرا دولت مردان سي كشور صنعتي جهان تصميم 
گرفته اند تا مطالعه ي پيزا را كه هدف ويژه ي آن ارزشيابي دانش آموزان 
در مدل سازي رياضي است، برگزار نمايند؟ آيا به اين هدف مهم در 
برنامه ي درسي رياضي ايران توجه شده است؟ اگر پاسخ منفي است، 
آيا علاقه مندي براي اتخاذ چنين رويكردي در نظام آموزشي ايران وجود 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، به نظر مي رسد كه شركت در مطالعه ي 
پيزا براي ارزيابي نظام آموزشي ايران از منظر مدل سازي رياضي يك 
ضرورت است. اينجاست كه ضرورت تدوين يك استاندارد برنامه ي 
درسي براي پيشبرد اهدافِ كلانِ آموزش رياضي كشور به خوبي حس 
مي شود، زيرا وضعيت فعلي رياضي مدرسه اي مطلوب نيست و براي 
رسيدن به وضع مطلوب، به نقشه ي جامعي نياز داريم كه در آن، اهدافِ 
آموزش رياضي مشخص شده باشند تا بر اساس آن ها، ساير اجزاي 
برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي شكل بگيرد. به طور مثال، اگر هدف 
ياد دادنِ روش ها و رويه ها است، با تأكيد بيش تري به دنبال تحقق آن 

باشيم ولي اگر چنين نيست، مي بايست طرحي نو دراندازيم.
در پايان اين سؤال قابل طرح است كه آيا هدف تدريس رياضي 
براي باسواد رياضي شدن (به تعبير پيزا) يك حركت جهاني جديد است 
كه مانند جنبش دوره ي رياضي جديد در دهه  ۱۹۶۰ مي باشد؟ جنبش 
رياضي جديد خيلي سريع از بين رفت و در ذهن بسياري از افراد، اين 
جنبش موفقيتي كسب نكرد. بسياري از منتقدان اين جنبش معتقدند 
كه ايده ي اصلي نهفته در اين جنبش، نادرست بوده است. ايده اي كه 
مي خواست تجريد زودرس را به ذهن هاي نقاد دانش آموزان كنجكاو ارايه 
نمايد و با شكست مواجه شد (آلفورنس و همكاران، ۱۹۶۲). همان طور 
كه شونفيلد (۱۹۸۷) پيش بيني كرده است، آونگ برنامه ي درسي دوباره 
و اين بار به طرف سواد رياضي حركت كرده است! براي اجتناب از 
اشتباه مشابه با جنبش رياضي جديد، نظام هاي آموزشي بايد در مورد 
يافته هاي اين تغيير جديد در همه ي زمينه هاي آن تحقيق نمايند و با 

احتياط بيش تري نسبت به گذشته عمل نمايند.

پي نوشت
۱. در كشور استراليا نظارت و تأييدي بر كار نشر كتاب هاي درسي توسط ناشران 

خصوصي از جانب دولت وجود ندارد. 




